
 اسدیمينا 

      اي نيمه ديگر
 بانوي سالهاي سنگ و مس و آهن

 تبعيدي سراچه و دير و حرم
 خاتون سالهاي توطئه و تحقير

 بنگر چگونه ذره هاي تنت آب ميشود
 در زير بار بردگي خانه؟
 بنگر چگونه قلب پريشانت

 در خانه اي به وسعت تنهائي
 در خانه اي به وسعت دلتنگي

 ميايستد ز جوشش؟
 وقتي آه تو نشسته و درمانده اي

 آيا چگونه معني انسان
 در دشت ذهن ساده ي آودك

 تفهيم ميشود؟                            
 بنگر، بنگر چگونه بي تو
 نطرح عظيم زندگي انسا

 در گيرو دار حادثه و انقلاب
 ترسيم ميشود؟                 

 
 اي خسته از شكنجه و تحقير بندگي

 چشمت براه آيست؟
 سكوتت براي چيست؟

 تا رنج سالهاي ستم  برملا آني
 تا نقشه هاي بيخردان بي بها آني

 برخيـز
 «برخيز تا هزار قيامت بپا آني»

 وقتي آه قلب هاي تپنده
 با جرم عشق به انسان
 بر دار مرگ و تباهي

 مصلـوب ميشوند                  
 وقتي آه توده ها

 با هر بهانه اي سرآوب ميشوند
 ديگر زمان برده گي خانه نيست

 
 برخيـز

 برخيـز و دستهايت را
 در عمق شب رها آن                     
 امروز روز توست

 خورشيد را بنام صدا آن                  
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